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1383، 2، سال پنجم، شماره 18؛ مطالعات مليفصلنامه   

  
  

  هويت اشراقي حكيم شهيد سهروردي
  *محمدحسين جمشيدي

    :چكيده 
بخش  پيشواي مكتب اشراق، با گرايش به نور كه پناهگاهي آرامش

اصلاح و احياي حكمتي  شود، به تبيين،  براي روح انسان محسوب مي
كند كه انسان جوياي حق و عدالت و  پرداخت كه طريقتي را ارايه مي

عاشق طريقت با احاطه بر برهان و مراقبه و تأمل دروني، به معرفت 
اين حكمت، . آيد حقيقي و اشراق يعني به هويت راستين خويش نايل مي

گردد و از آن نيز  كه در آن ذوق و شهود با برهان و نظر همراه مي
شود و او را از خود  مي يابد، تجلي معرفت در جان انسان برتري مي

در اين ديدگاه، حكيم راستين و متالهّ است . دهد بريده و به خدا پيوند مي
ي  تواند با ايجاد مدينه ي انساني است و مي ي رهبري جامعه كه شايسته

  .فاضله، بشريت را به سوي سعادت واقعي سوق دهد
، و گذاري كردند و بنيان اين حكمت را حكيمان پارس پايه  خميره

افلاطون و ديگران آن را پي گرفتند لذا، اين حكمت كه حكيم ما احياگر 
است، اما با وحي قرآني و ) ايراني(آن است بيش از هر چيز پارسي 

همسان است؛ چه در پي تحقق عدالت و سعادت )  ص(ي محمدي انديشه
گري دارد و نه  ي شعوبي اين احياگري، نه جبنه. و فضيلت است

ي آن را  ست، بلكه در پي تحقق حق و  عدل است و نمونهگرايانه ا ملي
ها پيامبر نيز  در انبيا و ملوك ايراني و حكيمان پارس ـ كه برخي از آن

عالم مينوي و (بندي او به شرق  پس تقسيم. يابد هستند ـ و متالهّ مي
تقسيم جغرافيايي نيست، ) عالم ظلماني و اين جهاني(و غرب ) نوراني

حق و باطل، نور و ظلمت و عدل و ظلم است كه بيش از  بلكه معيار آن
تجلي يافته است، ولي در اصل هويتي انساني، ) پارس(هر جا در شرق 

  .جويانه است طلبانه و سعادت خواهانه و عدالت آزادي
  
  

                                                 
  ميو انقلاب اسلا) ره(خميني دكتري علوم سياسي و عضو هيأت علمي پژوهشكده امام  *
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اشراق، حكمت جاودان، علم حقيقت، كيان خرّه،  :ها كليد واژه
  هويت اشراقي، هويت انساني

  
  

ي انوار الهي  بريدن از دنيا، وسط آن مشاهدهسرآغاز حكمت 
: 1ج: ب 1380حكيم سهروردي، . (نهايت است و آخر آن بي

الفـرس اُمه يهـدون بالحـق، و به كانوا  و كانت في) 195
المجـوس، قـد أحَينيا  يعـدلون، حكماء فضلاء غيـرمشبهه

  )128: 4ب، ج  1380سهروردي، ... (الشريفه  النوريه حكمتهم
    مهمقد

اتحاد با ذات و «كيستي ـ به معناي = اي است عربي ـ از هو  هويت، در اصل واژه
الطائي، (» يكي بودن موصوف با صفات اصلي و جوهري موردنظر«يا » حقيقت خويش

اي است از  دانست، كه بيانگر مجموعه» اين هماني«توان آن را  ، و لذا مي)33: 1378
ي، زيستي و عملي همسان، كه بر يگانگي و هاي بنيادين فكري و فرهنگ ويژگي

به «كند و آن را    همانندي ذاتي معين و مشخص ـ اعم از شيء، فرد يا گروه ـ دلالت مي
] مي[متمايز ] ... و اشيا[ها و افراد  طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از ساير گروه

فراتر از زمان و مكان برملا اي كه گاه چنين ذاتي را  گونه ، به)139: 1378الطائي، (» سازد
  .نمايد و هويدا مي

اش  احساسِ بودن انسان، و عنايت ذاتي او به خويش و خودآگاهي فردي و جمعي
هويت، درواقع بازيابي خويشتنِ خويش، و درك و . هاي اساسي هويت هستند از بنيان

از همين بند بودن به آن است، و  ي هستي و پاي نمايش جايگاه راستين خود در دايره
طريق است كه هويت معنا يافته و چيستي و كيستي ذات را با پاسخي روشن و واضح 

  .سازد نمودار مي
شمارند كه ـ در مورد انسان ـ سطح مدني و  براي هويت سطوح متفاوتي برمي

شود و يكي از ابعاد اين سطح، هويت ملي  اجتماعي آن، برتر از سطح فردي قلمداد مي
بر بسياري از ابعاد ديگر هويتش احاطه دارد و داراي عناصر متعددي سازد كه  او را مي

است و متضمن ... چون فرهنگ، تاريخ، بينش، مكتب، زبان، قوميت، خودآگاهي و 
  .باشد همبستگي مدني و يكپارچگي ملي مي
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است؛ يعني، چيستي و كيستي او » هويت انساني«والاترين و برترين سطح هويت، 
گونه شدن و  گونه بودن، چه ي چه ـ البته نه فرد ـ با عنايت به مسألهي انسان  به مثابه

اين . ي هستي و در ميدان سياست و جامعه دريافت خويشتن حقيقي خويش در دايره
دهد و  الشعاع خود قرار مي سازد و تحت ها را مي همان چيزي است كه ساير هويت

... سينا، صدرالدين شيرازي و  مورد عنايت حكيمان بزرگي چون فارابي، سهروردي، ابن
اشراق، به لحاظ معيار   اين هويت در نگرش حكيم فرزانه، شيخ. واقع شده است

معرفتي، رنگ اشراقي و ذوقي و به لحاظ تاريخي رنگ پارسي و به لحاظ انساني، رنگ 
  .حقيقت و عدالت را به خود گرفته است

اشراق صاحب حكمت و  الدين يحيي سهروردي، مشهور به شيخ ابوالفتوح شهاب
كه پناهگاهي » اشراق«و » نور«نگرش اشراقي و ديدگاه ذوقي و شهودي، با گرايش به 

شود، هر چند به احياي حكمت خسرواني پرداخت،  امن براي روح انسان محسوب مي
اما مكتب نويني را در حكمت اسلامي ـ و به طور كلي حكمت و معرفت بشري ـ بنياد 

تصويري جامع و فراگير از هستي و آفرينش «ي  ي در ضمنِ ارايهحكمت سهرورد. نهاد
به بررسي ) 8: 1378مرتضوي، (» و طرحي مفصل از سرگذشت و سرنوشت عالم و آدم

ي فاضله و  در رهبري مدينه) حكيم كامل(راه نجات و سعادت و نقش انسان كامل 
براساس آن، انسان كند كه  اين مكتب طريقتي را ارايه مي. پردازد مي) 1(تحقق آن 

اشتياق و احتياج فطري و سلوك و بازگشت و راز «جو و عاشق با تكيه بر  حقيقت
وري شايسته و درخور از  و اصول آن، همراه با بهره) 9: 1378مرتضوي، (» نجات
از ) 12: 2ب، ج 1380سهروردي، (»بحث«تعبير او  ي برهاني و بيان فلسفي و به شيوه

گردد و به  به اوج انسانيت نايل مي) اشراق(دريافت معرفت طريق آگاهي و مراقبه و 
يابي به هويت راستين  ي دست رو، مسأله از اين. كند هويت راستين خويش دست پيدا مي

پس او انساني است كه در . انساني و دريافتن حقيقت خويش موضوع بحث اوست
تحقق عدالت  وجوي حقيقت و شناسد و برترين مرز را جست تبيين هويت، مرز نمي

كند كه مقصد آن نور، عدالت و سعادت دو  اي را ترسيم مي سياست فاضله. داند مي
، اما )12: 2ب، ج  1380سهروردي، (جهاني است؛ و لذا، از سياست تغلبيه بيزار است

اي ندارد  گزيند كه هر چند اختصاص به قوم يا ملت ويژه در گزينش راه، راهي را برمي
باني و جغرافيايي است، ليكن بيش از هر چيز ريشه و بنياد آن را در و برتر از مرزهاي ز

نان را به حقيقت نزديك و راهشان را با آن منطبق  جويد و آ آثار پيشينيان ايراني خود مي
يابد و تعارضي ميان آن و آيين حنيف پيامبر  جويانه مي و برخوردار از هويتي حق
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است » حكمت فرزانگان پارس«يا » حكمت خسرواني«يابد و آن  نمي) ص(اسلام
نام » اشراق«گزيند و آن را  او چنين حكمتي را برمي). 11: الف 1380سهروردي، (

جويان جهان را همگام با آن  و تمام حقيقت) 13: 2ب، ج  1380سهروردي، (نهد  مي
  .پس هويت مورد نظر او هويت اشراقي است. يابد مي

كه براساس اصل وحدت حق و حقيقت، در پي از اين نگاه، او احياگر بيداري است 
احياي حكمتي كهن و همسان با هويت راستين انساني و بيان وحدت آن با ساير 

  .ي بشري است گرايانه هاي حق نگرش
كاري كه پس از آن نيز . ي كار پيشينيان ايراني خويش است پس كار او، احيا و ادامه

ه از شهرزوري گرفته تا ملاصدرا و پس از ك. يابد توسط بزرگان علم و انديشه ادامه مي
حكمت اشراق، حكمت فهلويون، «: اند چنان زنده و پويا بوده است؛ لذا گفته آن، هم

سهروردي ميان . و اصحاب نور است) الخالده حكمه(ها  ها، جاويدان خرد خسرواني
  ).19و  18: 1379رضي، (» ...باشد  آفرين مي ي شگفتي اي از اين زنجيره حلقه

كند، بنياني كه از هويتي  شيخ اشراق، بنياني عظيم و ارزشمند را در حكمت بنا مي
ركن اساسي هويت اشراقي، حقيقت و . واحد، انساني و والا برخوردار است

خواهيِ مبتني بر ذوق و تألّه است كه قواعد نخستين آن را ايرانيان وضع  حقيقت
به بررسي اين نگرش و هويت مورد نظر به همين جهت، در اين نوشتار كوتاه . اند كرده

  .پردازيم آن مي
  

    نامه زيست
 1965ابن ابي اصيبعه، (الدين ابوالفتوح يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي شهاب

  .ق.  ه 549گذار نظام فلسفي اشراقي در اسلام، در سال  ، حكيم متأله و بنيان)641. : م
هاي مقدماتي  آموزش. به دنيا آمد )203: 3، ج 1936-38حموي، ) (3(در سهرورد ) 2(

را در زادگاه خود گذراند و سپس حكمت و اصول فقه را نزد مجدالدين جيلي در 
در سفرهاي فراوان . را نزد ظهيرالدين فارسي در اصفهان فرا گرفت) 4(مراغه و منطق 

كه با سير معنوي و پيمودن مراحل سلوك نيز همراه بود، با بزرگان و مشايخ 
حلب (در آخرين سفرش به ديار شام . ها برد ي مختلف ديدار داشت و بهره اه سرزمين
الدين ايوبي كه فرمانرواي آن ديار  و به درخواست ملك ظاهر ـ پسر صلاح) و دمشق

هاي  در حلب به علت انديشه. جا ماندگار شد و مورد احترام قرار گرفت  بود ـ در آن
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در بيان اعتقاداتش داشت، از سوي  اي كه لهجه  فلسفي و نگرش سياسي و صراحت
قشريون مذهبي و روحاني نمايان اهل سنت تكفير شد و سرانجام به فتواي آنان و 

صورت نامعلومي در سي و هشت  به.   ه 587الدين ايوبي در سال  دستور صريح صلاح
اش در مورد ختم نبوت  برخي سبب آن را مناظره). 5(سالگي به شهادت رسيد

  ).32-34: 1380داكاني،   عباسي(و ) 115و  114: 6؛ ج ]تا بي[ابن تغري، . (اند دانسته
هوش سرشار سهروردي، دانش گسترده و ژرف او و بالاخره «: اند برخي نيز گفته

ي پذيرش او نسبت به ديگر سنن حكمت و نيز گرايش وي به اسرار و عوالم  روحيه
ترين علل  ن ميان شايد مهمدر اي). 21: 1382امين رضوي، (باطني باعث خصومت شد 

ويژه نگرش  جويي، گرايش به فلسفه، گرايش به تشيع و به شهادت وي آزادانديشي، حق
سياسي وي در مورد رهبري جامعه و حكومت باشد كه مورد توجه افرادي چون 

  »هودتن«و » فون كريمر«شهرزوري، شمس تبريزي، امام يافعي، عبدالرحمان جامي، 
تر از هر سبب ديگري ديده شده  ي سياسي او مهم لذا، انگيزه. ستقرار گرفته ا... و 

خواست كه اين درم و دينار برگيرد  مي... «: نويسد براي نمونه شمس تبريزي مي. است
يا » ها و سرها معاملت خلق به چيز ديگري باشد كه سبب فتنه است و بريدن دست

، از )38و  37: 1330تبريزي، شمس (» ... آن روز با او صفت لشكري كرد «: نويسد مي
كه او خود در پي سرنگوني حكومت و ايجاد نظام : توان دريافت اين عبارات شمس مي

سازد كه در  فون كريمر مطرح مي). 15و  5: الف 1380سهروردي، ... (جديدي بوده 
] كه... [هاي جلي خداوندند، و  صورت) ع(ابيطالب فرزندان امام علي بن«تلقي او 
اي سياسي براي واژگوني  اين رأي انگيزه. في هر نوع حاكميت غيرعلوي استمستلزم ن

  ).32: 1380داكاني، (» آورد هرگونه حاكميتي پديد مي
دانسته  مي) 310: 1992ضيايي، (» فيلسوف سلطان را فرمانرواي به حق«آري او 

باشد و هم حكيمي كه هم متوغّل در تألهّ ... « : نويسد الاشراق مي در آغاز حكمه. است
) 6(»... باشد و خليفه و جانشين خدا اوست  ها مي در بحث، او را رهبري بر انسان

گاه از خليفه و  يا مطرح مي سازد كه عالم وجود هيچ). 12: 2ب، ج 1380سهروردي، (
عنوان  به) ع(، و يا از حضرت علي)18ص (جانشين خداي بزرگ تهي نخواهد بود 

  .كند حكيم عرب ياد مي
زيست  ي قلندران مي اي سرخگون بود و به شيوه اي قامتي معتدل و چهرهاو دار

چنين به  اند؛ هم برخي صاحب كرامتش دانسته). 123و  122: 2، ج 1316شهرزوري، (
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زيست،  سهروردي به زي عرفا و صوفيان مي). 124ص (البرايا موسوم بوده است  خالق
برد و در  در اين جهان به سر ميدانست و در غايت تجريد و پاكي  دنيا را خوار مي

  .نهايت زهد و تقوي و اخلاص، سرشار از حكمت و معرفت بود
  
  
  

    سهروردي از مناظر
او هر سه اسرارآميز است، اما از سوي دوست و  هر چند زندگاني و مرگ و انديشه 

دشمن به خوبي و با احترام ياد شده است؛ يعني، دشمنانش نيز به فضل و برتري او 
جا چند مورد به اختصار  در اين. ها در مورد او بسيار است سخن. اند ه ف كرداعترا
  :كند آيد؛ صاحب طبقات الاطبا از او چنين ياد مي مي

... او در علوم فلسفي يگانه روزگارش بود و در علوم عقلي و اصول فقاهتي جامع «
  .)481: 1965ابن ابي اصيبعه، (»... ولي علم او زيادتر از عقلش بود 

من در عمر، كسي را به ذكاوت و «: فخرالدين مارديني از فقهاي معاصرش گويد
مبالاتي بر او بيمناك  ي تهور و بي الدين نديدم و ليكن به واسطه هوش و خرد شهاب

و در هر فنيّ متفنن و ... «: آورد و ياقوت حموي مي) 44: 2ج , 1316شهرزوري، (بودم 
كه شيخ  چ  كس با او به مناظره ننشست، مگر ايننظر، صد فنه مرد يك فنّ، هي صاحب

  ).192: 1378رضانژاد، (»... بر او غالب شد 
الدين سهروردي را  از فخرالدين رازي پرسيدند كه شهاب... «: شهرزوري گويد

: 1378حقيقت، (»... گونه ديدي؟ گفت ذهنش مشتعل است از زيادتي ذكا و هوش  چه
فاضل و عالم كامل، مظهر حقايق، «: كند گونه ياد مي الدين رازي از او اين قطب). 133

. سهروردي(»والدين، پادشاه حكمت متألهين و پيشواي مكاشفين المله مبدع دقايق، شهاب
آورد  شمار مي ترين انديشمندان دنياي اسلام به ديگري او را از بزرگ). 3و  2: 1377

  ).2: 1382امين رضوي، (
  

    آثار سهروردي
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از پنجاه كتاب و رساله از اين انديشمند بزرگ در دست است كه در مجموع بيش 
: 1382؛ امين رضوي  45-85: 1378كديور، (ها انتشار يافته است  بيش از نيمي از آن

جا آثار او را براساس نظر سيدحسين  ما در اين...). و  58-62: 1382؛ نصر،  55-28
  :كنيم يبيان م) 531: 1، ج 1362؛  62و  61: 1382نصر، (نصر

الاشراق، و سه تاي ديگر  ها حكمه ترين آن ي بزرگ تعليمي كه مهم چهار رساله -1
  ).7(باشد شامل تلويحات، مقاومات و مطارحات مي

كه در آنها مسائل ... النور، الالواح العماديه و  هاي تعليمي كوتاه مانند هياكل رساله -2
  ).8(اند فلسفي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته

ي  ؛ مانند ترجمه ي قرآن كريم، فلسفه و ساير تفاسير و تحريرهاي متون اوليه -3
  ... .الطير ابن سينا به فارسي، تفسير آياتي از قرآن و   رساله
هاي ساده كه به زبان رمزي و تمثيلي نگارش يافته و بيانگر سفر انسان  حكايت -4

است مانند عقل سرخ، آواز پر از مراحل ابتدايي به معرفت و رسيدن به هويت اشراقي 
  ).9... (جبرييل و 

). 10(ناميده است» الواردات و التقديسات القلبيه«ها كه سهروردي آنها را  نيايش -5
اي است ارزشمند  اين آثار در كليت خود بنيان نگرش اشراقي را تشكيل داده و گنجينه

ي و ابداعات و هاي عرفاني، ذوقي و برهان از نگرش رمزي سنتي همراه با آيين
ويژه در رسايل فارسي، از  ي نگارش سهروردي به شيوه. هاي شهيد سهروردي نوآوري

هاي بيان و نگارش است كه گاه به اوج فصاحت و بلاغت  مؤثرترين و زيباترين شيوه
چنين در جامعيت  اين آثار هم. است» العشق في حقيقه«ي  ي آن رساله رسد كه نمونه مي

بيني  دهند كه جهان اي را شكل مي فلسفيِ منسجم و به هم پيوستهو كليت خود، نظام 
  .اشراقي است

  
    ي تاريخي و منابع فكري پيشينه

  شناس، در نگرش او، هم عقل و برهان ارزش سهروردي حكيمي است عارف و حق
او حكيمي . و جايگاه خاص خود را دارد و هم ذوق و شهود حايز پايگاهي والاست

، در پي تبيين ماهيت و  با تكيه بر دو اصل حقيقت و وحدت گرا، كه است وحدت
) مشائي(ي معارف عظيم بشري است به عبارتي، نگرش برهاني  گرايانه هويت وحدت

گرايي، حكمت خسرواني و نگرش  است و رهيافتي سلوكي و عرفاني مبتني بر ذوق
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در آن هر قرآنيِ مبتني بر وحي الهي دارد مكتب اشراق حاصل اين نگرش است كه 
سهروردي هم در پي كشف حقيقت مندرج در . چيز، جايگاه خاص خود را داراست

گويي به بحران  نگرش پيشينيان ايراني خويش و تكميل و تبيين آن است و هم پاسخ
او برخلاف بسياري از . كند ي خويش را دنبال مي فرهنگي و سياسي زمان و جامعه

اند،  ي تاريخي خود ياد كرده نابع فكري و پيشينهتر از م حكيمان مسلمان كه معمولاً كم
  :گويد صريحاً چنين مي

كردند و به عدالت  در ميان پارسيان، گروهي بودند كه به حق راهنمايي مي
كوشيدند؛ حكيمان اهل فضل، ناماننده به مجوس، كه حكمت نوري شريف  مي

در كتاب  آنان را، كه ذوق افلاطون و حكيمان پيش از او بر آن گواه است؛
  ).128: 4ب، ج  1380سهروردي،(... الاشراق احيا نموديم  حكمه
چنين از انديشمنداني چون زرتشت، فريدون، كيومرث، جمشيد، كيخسرو،  او هم

ويژه زرتشت  و به... بزرگمهر، افلاطون، فيثاغورث، جاماسب، حلاج، بايزيد بسطامي و 
  گويد كند و مي و كيخسرو ياد مي

چه بر آن مبتني است و جز آن بيان كرديم،  الانوار و آن ي علم هچه ما دربار آن
... از زمان پدر حكيمان هرمس ... ي مخالفان راه خداست  ي همه موافق با عقيده

آن راه حكيمان پارس چون جاماسب و فرشاد ] و... [انباذقلس و فيثاغورس 
: 2ب، ج 1380سهروردي، (... هاست شوشتر و بزرگمهر و ديگران پيش از اين

  ).11و  10
اساس حكمت را از طريق وحي از خداوند ) هرمس(در نگاه او، ادريس پيامبر 

ويژه، زرتشت، جاماست، كيخسرو  دريافت كرد، پس از او راهش را حكيمان ايران ـ به
  :ادامه دادند... و 

كيخسرو مبارك كه تقدس و عبوديت را بر پاي داشت ، از قدس صاحب سخن «
، حكيمان )187و  186: 3ب، ج  1380سهروردي، (» او سخن گفتشد و غيب با 

اما از ديد او ارسطو و ارسطوييان فقط بعدي از آن را . ذوقي يونان راهش را ادامه دادند
آيد ـ تحت تأثير معلم  گونه كه از آثارش برمي او ـ آن. گرفتند و در بحث قوي شدند

ز او نام نبرده است ـ براي نمونه در ثاني ابونصر فارابي است ـ هر چند به صراحت ا
بيان سلوك حكماي متألّه بر كمال نفس در قواي نظري و عملي اشاره مي كند و نظري 

اي كه از افراط و  گونه به... را به ادراك معقولات و عملي را به استعلاي نفس بر بدن 
وضوعي اين م). 501و  500: 1ب، ج  1380سهروردي، (داند  تفريط خارج گردد، مي
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الحكم، تحصيل السعاده،   است كه پيش از اين فارابي در برخي آثار خود چون فصوص
چنين تحت تأثير قرآن و سنت پيشوايان  او هم. مطرح كرده است... فصول منتزعه و 

او در برخي . اشاره دارد) ص(باشد؛ لذا، بارها به آيات قرآن و سخنان پيامبر معصوم مي
و  33: 4ب، ج  1380سهروردي، (» سيدنا و صاحبنا«عنوان با ) ص(آثارش از پيامبر

داند و از او با  اي از حكيم متألّه مي را نمونه) ع(ياد كرده است و امام علي...) و  101
ياد ) 120و  114: 4ب، ج  1380سهروردي، (» العرب عالم«و » العرب حكيم«عنوان 

مند  جه خاص او بوده و از آن بهرهچنين شاهنامه از آثاري است كه مورد تو هم. نمايد مي
  :شده است؛ به تعبير شايگان

اي قرائت كرده است كه   توان پنداشت كه سهروردي شاهنامه را به همان شيوه مي
اين تأثير را در آثاري ). 211: 1371شايگان، (» كنند عرفا تورات يا قران را قرائت مي

سينا در نگارش  گونه كه تأثير ابن توان دريافت، همان نيز مي... چون صفير سيمرغ و 
  .مشهود است» الغربيه القصه«آثاري چون 

ي معرفت  بخش و تبيين كننده كه مكتب اشراقي، احياگر و وحدت نهايت اين
وقتي شخصي كه «: حكيمان و فلاسفه و پيامبران و امامان پيشين است؛ و لذا، از نظر او

را خوب فهميد و علم خود را از اين  مند است، اين بخش ي استدلالي علاقه به فلسفه
ي اشراق  هاي زاهدانه آغاز كند و به عرصه تواند به رياضت لحاظ استحكام بخشيد، مي

  ).6: 1379رضي، )(10(» ...وارد شود 
ي ارتباط نفس  اش را درباره تر آثار خود سخنان حكيمانه كه او در بيش و مهم اين

) ص(ل به آيات شريفه قرآن و احاديث پيغمبراز طريق توس] و جز آن[ناطقه با ملكوت 
  ).483: 1379ديناني، (نمايد  تبيين و تشريح مي

  
    جويي او اوضاع زمانه و حق

زيست؛ دوراني كه خلافت عباسي در حال زوال  سهروردي در دوران پرآشوبي مي
ند ها در مصر نيز رو به انحطاط بود فاطمي. بود و فساد در تمام ابعادش رخنه كرده بود

علاوه بر . و درگيري و جنگ ميان اصحاب صليب با مسلمانان در اوج خود بود
هاي داخلي بر سر قدرت و فساد و استبداد دستگاه خلافت،  تهديدات خارجي، نزاع

گري با  اين در حالي بود كه نگرش اشعري. كرد ي اسلامي را به شدت تهديد مي جامعه
نورديد و هرگونه آزادانديشي و  را درميتعصب و خامي تمام سرتاسر جوامع اسلامي 
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. كرد فكري، گرايش به برهان و تعقل و عدل باوري را در نطفه خفه مي  استقلال
انديش، صوفيان  ي متكلمين اشعري، فقيهان جزم مداران از ناحيه آزادانديشان و عقل

. گرفتند تر از همه، حاكمان مستبد و جبار به شدت مورد حمله قرار مي دنياگريز و مهم
در . ها بود گونه منازعات و درگيري ترين محل اين عراق، ايران، شام و حلب و مصر مهم

گرايان آماج حملات نبودند، بلكه شيعيان نيز با عناويني  اين دوره تنها فلاسفه و عقل
  ي حلب و شام و جبل گرفتند و منطقه ي شديد قرار مي مورد هجمه... چون رافضي و 
در يك . ها بود گونه نزاع رفت مركز ثقل اين شمار مي كز قدرتمند شيعه بهعامل كه از مرا

ستيزي و  كلام در زمانه اضمحلال تمدن اسلامي و ناتواني قدرت خلافت، فلسفه
متكلمان و فقيهاني چون امام محمد . خواهان در اوج قدرت بود دشمني با عدل و عدل

سو، و صوفيه از ديگر سوي و اديبان و غزالي و فخررازي يا ابوالبركات بغدادي از يك 
گرايان با  ي قشري ديوانيان اشعري مسلك نيز همگام با آن دو گروه و به طور كلي همه

در اين شرايط، سهروردي . تاختند هاي جبار حاكم، بر حكيمان مي همراهي دستگاه
  .كند آغاز مي ها  اي جدي را با اين تهديدات و ويرانگري مقابله

خواهي ـ در  دفاع از حقيقت و تجديد حيات حكمت حقيقي و عدالتاو كه براي 
جهان اسلام كه ـ از فارابي بنيان گرفته و با ابن سينا و ديگران به ترقي و تعالي رسيده 

گرايانه و همخوان با آيين حنيف  كوشيد تا با نگاهي جامع و وحدت كرد و  بود ـ قيام 
اي از آن را ارايه نمايد كه به احياي  چهره اسلام و نگرش ايرانيان باستان به حكمت،

هاي  ي تفكرات فلسفي منحصر به انديشه سرچشمه... «: گويد او مي. كليت آن بينجامد
هاي  ي ديگري است كه با زمينه باشد، بلكه حكمت راستين را سرچشمه ارسطويي نمي

ال او دل در هر ح). 20: 1374موحد، (» آهنگ است هم] جهان اسلام[ديني ـ عرفاني 
در گرو حقيقت و معنويت و عدالت و سعادت دارد و بر همين اساس در پي دميدن 

اي اساسي نيز براي تدبير و  لذا؛ آموزه. حياتي نو در كالبد حكمت و سياست است
كدام  نمايد كه براساس آن، نه تنها حاكمان روزگار هيچ ي امور جامعه پيشنهاد مي اداره

» حكيم متألّه«سياست را ندارند بلكه رهبري جامعه را از آنِ  شايستگي و لياقت ورود در
چون رياست واقعي جهان به دست او افتد، زمان وي بس نوراني و «داند كه  مي

چنين با طرح وحدت معرفتي خويش  او هم). 20: 1377سهروردي، (» ... درخشان بود 
ي و سياسي، نه تنها در ها در پي ايجاد وحدت و اتحاد فرهنگي، علم در دوران جدايي
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جهان اسلام، كه در كل عالم است و او چونان فارابي، با طرح وحدت، در پي نفي 
  .اختلافات و با طرح سياست فاضله، در پي نفي سياست تغلبيه بود

  
    سهروردي كيست؟

حكمت و فلسفه،   ي ويژه با توجه به آثار و تعليماتش در حوزه حكيم سهروردي، به
گان او و  ي اسلامي ـ ايراني، از سوي شناسند ي او در فلسفه سهم ويژه و نيز كيفيت و

اين سه تعبير . آثارش با سه تعبير معرفتي كلي، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است
  :كلي در باب او و آثارش عبارتند از

    سهروردي منطقي ـ برهاني) الف
في و برهاني به خاص سهروردي در تأليفات فلس  براساس اين نگرش، ويژگي

تعريف ] روش[ي  نقد او بر ديدگاه مشائي درباره«هايش بر منطق و  خصوص شرح
اين طرز تفكر در مورد ). 13: 1377امين رضوي، (»ي شناخت است عنوان وسيله به

گيرد  اش را ناديده مي گذار مكتب اشراق، ماهيت جامع نگرش او و حكمت اشراقي بنيان
  .ي نداردو با كليت آثار او همخوان

  
    سينايي سهروردي نو ابن) ب

اساساً در قلمرو «براساس اين نگرش، سهروردي فيلسوفي است كه به لحاظ فكري 
اند كه ابن  دانسته گيرد؛ لذا، او را شخصيتي  قرار مي) 14: 1377امين رضوي، (» ابن سينا

دگاه نيز اين دي. دهد سينا و حكمت او را از منظر نوافلاطوني مورد تفسير قرار مي
گيرد و به تأثير حكمت ايراني بر او توجه چنداني  جامعيت نگرش او را در نظر نمي

) 14: 1377امين رضوي، (» عنوان آثار ادبي عالي تنها به«ويژه آثار فارسي او را  ندارد؛ به
  .گيرد در نظر مي

  
    سهروردي حكيم متألّه)  ج

حكمت خود به هر دو بعد مشائي براساس اين ديدگاه، او حكيمي متألّه است كه در 
ي برهاني شرط لازم و  و اشراقي توجه كامل داشته، و بر اين اساس، براي او فلسفه

ي اشراقي و بخش مكمل آن بوده است؛ هر چند كه نقش آن  ضروري براي فلسفه
  :درواقع در نگاه او به تعبير امين رضوي. تر از ذوق و اشراق است محدود

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 2سال پنجم، شماره 

  

رود و از  مطلق را دارد، از استدلال بالاتر مي] حقيقت[به  عقلي كه شوق رسيدن«
  ).15: 1377امين رضوي، (»يابد مي  به حقيقت الهي احاطه 1طريق ذوق عقلاني

و تسلط كامل به نگرش برهاني و   بنابراين، او حكيمي متألّه است كه علاوه بر احاطه
) وحي(ي كتاب خدا  ا در سايهي بحثي، به تألّه و ذوق نيز دست يافته و اين دو ر فلسفه

. يابد كند و حكمت را در اين معنا مترادف با كتاب خدا و سنت رسولان او مي تبيين مي
رو، عمل و حكمت عملي نيز در نگاه او چونان فارابي حايز اهميت است، چه   از همين
  :گويد خود مي

يكي علم محض و : حكمت است، زيرا حكمت دو بخش دارد] خدا[او 
علم عبارت از تبديل واقعيت موجودات به مفاهيم، اما عمل، . دانش عملي ديگري

: 3ب، ج  1380سهروردي، ( گيرد فعلي است كه از ماهيت فاعل نشأت مي
416.(  

ها و  بنابراين، او حكيمي عارف و صاحب تألّه است كه عناصر ارزشمند حكمت
، ديدگاه افلاطوني، )ارسطويي(هاي پيشينيان چون آيين زرتشتي، حكمت مشائي  نگرش

قرآن و (تر از همه كتاب و سنت  فيثاغورثي و نوافلاطوني، عرفان و سلوك عملي و مهم
و حكمت پارسيان را با هم آميخته و آن را حكمت راستين و راه حقيقت يا ) حديث
ها و  سان نشان دهد كه جوهر و اساس تمام نگرش ي اشراق نام نهاده، تا بدين فلسفه

حكمت حقيقي، يك حقيقت عام و واحد است، و در اصول، بين حكيمان سنن الهي و 
و اختلاف در بين حكماي پيشين و پسين، تنها در الفاظ و عبارات «: نزاعي نيست

و نزاعي در اصول مطالب بين آنان ... ها است  در عادات و روش آن... باشد و  مي
من مسايل حكمت «: يدگو و نيز خود گاه مي). 19و  18: 1377سهروردي، (»نباشد

وجوي  ذوقي را ابتدا از راه يافت و كشف و شهود بدست آوردم، و سپس در جست
  ).8: 1377سهروردي، ) (11(»برهان و دليل برآمدم، نه برعكس

  
    الاشراق حكمه

حكمتي كه سهروردي مبدع و مؤسس و به تعبير خودش محيي و مصلح آن است، 
ي اين نگرش را ذوق و شهود ـ همراه  اي اوليهسنگ بن. حكمت اشراقي نام يافته است

                                                 
1- Intellectual In tuition 
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. دهد، و حاصل آن اشراق و كشف حقايق است با استدلال و نظر و تأمل ـ تشكيل مي
  :ي اساسي است بنابراين، حكمت او داراي دو بعد و دو جنبه

  بحث، نظر، برهان و استدلال يا همان نگرش مشائي -1
  ي روان نفس و تصفيه ذوق عقلاني، كشف و شهود از طريق تهذيب -2

  :و حاصل اين دو، اشراق است كه به بياني عبارت است از
ها بر نفوس، به هنگام رهايي از امور حسي  ظهور انوار عقلي و لمَعان و فيَضان آن«

  ).11: 1374موحد، (» و علايق مادي
  :نويسد سهروردي خود در كتاب مطارحات مي

) 12(ي مقدس  كه بر خميره آيد، مگر اين شمار نمي ي حكيمان به انسان در زمره«
 1380سهروردي، (»دست يابد و بر خلع بدن و عروج به عالم نور توانا باشد] حكمت[

  ).503: 1ب، ج 
ي اساسي و تعيين كننده تشكيل  بنيان نظري حكمت اشراقي را نيز يك قاعده

. ارس استاست كه همان راه و روش حكيمان پ» ي نور و ظلمت قاعده«دهد، و آن  مي
و بنابراين، قواعد و ضوابط اشراق در باب نور و ظلمت كه راه و «: فرمايد او خود مي

سهروردي، (» ... به رمز نهاده شده است ... روش حكما و دانايان سرزمين پارس است 
1377 :18.(  

البته پذيرش اين اصل، براساس نظر بسياري از شارحان او، به معناي ثنويت و 
ادي نيست، بلكه در نگاه حكيم سهروردي، تقابل ميان نور و ظلمت نه دوآليسم اعتق

، يا تقابل ملكه و عدم است، چه )74: 1379رضي، (تقابل وجود و لاوجود «تضاد، كه 
گونه كه  همان. ثنويت، توسط مجوسان مطرح شده است نه زرتشت و حكميان پارس

وسان كافر است و نه مانيان ي مج نه آن اساس و قاعده«: فرمايد حكيم اشراق خود مي
دو «: به بيان شهرزوري). 18: 1377سهروردي، (» چه به شرك كشاند ملحد و نه آن

ها نور است و ديگري تاريكي و اين دو رمزي هستند از وجوب و  اصل، يكي از آن
اصل اساسي و نهايي درواقع وجود نور قاهر است ). 73: 1379خسرواني، ) (13(»امكان

روشني بخشيِ مستمر و هميشگي و ظلمت در برابر آن لاوجود قلمداد و اقتضاي آن 
شايد اين نوع كاربردها و تعابير از الفاظ و . و تقابل علم و جهل  شود؛ نظير رابطه مي

و . آيات قرآني نشأت گرفته باشد و مورد توجه حكيم مشرقي ما واقع شده است
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لسموات و الارض و جعل الظلمات و الذي خلق ا... «:عنوان مثال در قرآن آمده است به
  ).14) (1: انعام(»...النور 

تفاوت . ناگفته نماند كه سهروردي بين حكمت و فلسفه نيز قايل به تمايز شده است
گردد و ناشي از اين است كه  ميان اين دو به تعبيري از نگاه او به بحث و ذوق برمي

درواقع، ). 91: 1380رضوي، امين (ي جداگانه هستند  قواي نظري و عملي، دو قوه
حكمت فراتر از فلسفه است و دو بعد برهاني و ذوقي يا نظري و عملي دارد كه حاصل 

: 3ب، ج  1380سهروردي، (» يكي دريابنده و ديگري در كار كننده«ي نفس  دو قوه
نظري متصور است به علم بحث، و عملي اگرچه روي سوي عملي دارد، «. است) 422

  »ي لازم آيد كه بدانند آن معلوم كردني است يا به جاي گذاشتني استاز آن عمل علم
لذا حكمت مورد نظر او، نه فلسفه كه حكمت به همين معنا، يا ). 423و  422صص (

يعني ) 64: 1382نصر، (» العتيقَه ُاللَّدنيه و الحكمْه اَلحكمه«حكمت خالده و به بياني ديگر 
يه، كه همان حكمت اشراق است كه در كتاب حكمت باستاني يا حكمت لدنّ

خواهند  ي راهنمايي است براي كساني كه مي نقشه«ي  الاشراق او آمده و به مثابه حكمه
اي  انسان با دارا شدن آن، به مرحله). 94: 1380امين رضوي، (»اشراق را تجربه كنند

ود نمايد و او است واسطه كسب يا شه تواند علم معنوي را مستقيماً و بي رسد كه مي مي
آور است كه از  حكمتي يقيني و اطمينان. كه حكيم متألّه يا حكيم راستين و حقيقي است

از چنان كيفيتي «آيد اين حكمت  ي مستقيم شناخت و معرفت حاصل  طريق شيوه
). 19: 3ب، ج  1380سهروردي، (» برخوردار است كه مستقل از استدلال منطقي است

بر همين اساس، او . ي دانايان و حكيمان واقعي از ديگران است هاين روش متمايز كنند
  :كند بندي مي گونه طبقه طالبان حكمت را اين

ي استدلالي  باشد و به فلسفه كه متوغل و فرو رفته در تألهّ مي: حكيم الهي -1
  .اعتنايي ندارد

  .حكيم بحاث كه گرد تألّه و حكمت الهي نگردد -2
 )بحث(ي استدلالي  فلسفه حكيم الهيِ غرق در تألّه و -3
متوسط يا ضعيف ) ي استدلالي فلسفه(كه در بحث : حكيم الهيِ متوغل در تألّه -4

 .است
 .باشد حكيمي كه غرق در بحث و استدلال بوده و در تألّه متوسط يا ضعيف مي -5
 دانشجوي تألّه و بحث -6
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 دانشجوي تألّه به تنهايي -7
؛ 12و  11: 2ب، ج  1380 سهروردي،(ي استدلالي به تنهايي  دانشجوي فلسفه -8

1377 :19.(  
ي  هموست كه شايسته«باشد و  در اين ميان حكيم برتر و اشراقي، مورد سوم مي

و اگر چنين فردي ). 12: الف 1380سهروردي، (» رهبري است و جانشين خدا مي باشد
  باشد نبود مورد چهارم و پس از او نيز مورد اول است كه جانشين خدا در زمين مي

تعالي است، به  تشبه به ذات پاك باري«پس حكمت در نگاه سهروردي همان  ).16(
ي توانايي انساني، به منظور دريافت و به دست آوردن خوشبختي جاوداني  اندازه

  ).4: 1377سهروردي، (
  

    اركان حكمت اشراق
: ترين اركان و مباني نظري مكتب اشراق و نگرش حكيم سهروردي عبارتند از مهم

جا به  كياني كه در اين ايزدي يا خره وحدت، تألّه، برهان ذوق و كشف، فرهحقيقت و 
  :گيرند اختصار مورد توجه قرار مي

    حقيقت و سعادت -1
حقيقت، مظهر واقعي و راستين هر امري است و حكيم يا فيلسوف هدفي جز 

اين موضوع كه حكمت معرفتي است در . دريافتن، كشف و ادراك آن ندارد
. قيقت امور، از سوي غالب فلاسفه در تاريخ بشر پذيرفته شده استوجوي ح جست

ُ  والحكمه اصابه(ي علم و عقل   رسيدن به حق به واسطه«آن را ) 17(راغب اصفهاني 
به بيان مرحوم طبرسي چيزي . داند مي) 127: ق.   ه 1404راغب، )(الحقِّ بالعلم و العقل

). 1فشرده  ، لوح1381آرايه، (»باشد واقف سازدكه تو را بر حق كه باطلي در آن ن«: است
داند،  كه غايت نهايي حيات انساني را رسيدن به سعادت مي فارابي با توجه به اين

حكمت را دانشِ دريافت حقيقت سعادت، و بالتبع دانش شناخت حق تعالي كه كمال 
في   دهفالحكمه اذن هي التي توقف علي الشيء الذي هوالسعا«: داند حقيقي است مي

وجوي حقيقت، هدف اساسي و  بنابراين، جست). 62: ق.  ه 1405فارابي، (» الحقيقه
ي انسان، هدف ديگر آن  ي حكمت، و عمل به آن يا خداگونه شدن و سعادتمند اوليه

  : نويسد مي» يزدان شناخت«است و اولي نيز در خدمت دومي است سهروردي در 
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اي را از  ي غيب قدم بنده زلي و پردهچون ايزد تعالي و تقدس از غياب قدس ا
... بندگان خويش برگزيند و لباس سعادات و خلعت كرامات در وي پوشاند 

ي  آيينه... آن هدايت آن بود كه   ترين شواهد ظاهرترين دلايل آن عنايت و لايح
حقيقت فراروي او دارد، تا به يقين بداند كه سعادت و كرامت سرمدي، سعادت و 

ب،  1380سهروردي، ( اني است، نه سعادت مجازي اين جهانيكرامت آن جه
  ).404: 3ج 

در نگاه حكيم اشراق، معيار و هدف اساسي حكمت، دريافت حقيقت براي رسيدن 
بنابراين، اولاً حقيقت وجود دارد، ثانياً قابل شناخت است، ثالثاً معرفت . به سعادت است

رابعاً اساس در زندگي انسان،  و شناخت در جهت درك حقيقت معرفت يقيني است و
بنابراين، محور اساسي مكتب اشراق را، . رسيدن به سعادت حقيقي و دريافتن آن است

  .دهد طلبي تشكيل مي جويي و سعادت حقيقت
  

    وحدت حقيقت -2
در اين نگاه، حق . دهد ركن ديگر نگرش اشراقي را واحد بودن حقيقت تشكيل مي

و عدل امري منطبق با فطرت نوع بشر است، و  حق. و حقانيت جز يكي بيش نيست
وجوي حقيقت است، در  حكمت اگر در جست. لذا، از وحدت تامه برخوردار است

كاود و اگر اختلافي در آرا و ديدگاه حكيمان و  جويد و مي همه جا حقيقتي واحد را مي
واحد  شود، اين اختلاف در شيوه و روش رسيدن به حقيقت انديشمندان بزرگ ديده مي

مرز است و در شرق و  كند كه بي حكمتي جاويدان معرفي مي«لذا، خود را وارث . است
و تمام ) 42: 1380عباسي داكاني، (غرب جغرافيايي عالم گسترده و منتشر بوده است 

اند و حكميان  داراي آن بوده... هاي بشري چون ايراني، هندي، يوناني، اسلام و  تمدن
ا از حقيقتي واحد ولي با عباراتي گوناگون و مختلف سخن ه الهي در تمام سرزمين

  :نويسد او خود در كتاب مطارحات مي. اند گفته
در اين كتاب، . الاشراق به وديعت نهاديم مان حكمه ما علم حقيقت را در كتاب

حكمت باستان را كه پيشوايان حكمت در ايران و بابل و مصر و پيشينيان از 
احيا كرديم، و اين تفكر .... گرديدند  فلاطون به دور آن ميحكيمان يونان تا زمان ا

  ).XL1: 1ب، ج  1380سهروردي، (همانا سرشت و ميراثي ازلي است 
دارد » المتألهين سلوك الحكماء  في«چنين در كتاب مطارحات فصلي با عنوان  او هم

ردي، سهرو(داند كه آن را از طريق وحي آسمان دريافت  و ادريس را پدر حكمت مي
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ي ايراني و  و پس از او در دو سلسله) 532: 1، ج 1362؛ نصر، 7: 1ب، ج  1380
يافت و پس از آن پيرواني داشت تا  كرد و در نهايت در اسلام وحدت مي يوناني ظهور 

او حتي خود را ). 533و  532: 1، ج 1362؛ 65و  64: 1382نصر، (رسيد به خود او 
چنين  هم. »كرد به استاد اداي احترام و سپاس ميدانست و نسبت  خلف ابن سينا مي«

نسبت به ارسطو عنايت و احترام خوبي داشت، اما تلاش كرد حكمت بحثي ابن سينا و 
و ) 13: الف 1380سهروردي، (» ...چاشني كشف و ذوق به كمال برساند «ارسطو را با 
و ... و عبارات  اختلاف در بين حكماي پيشين و پسين، تنها در الفاظ«: كه نهايت اين

  ). 18: 1377سهروردي، (»ها است عادات و روش آن
  

    برهان و تألهّ -3
هاي دريافتي و منابع معرفتي يا  حكمت اشراقيِ حكيمِ مورد بحث ما، به لحاظ مايه

اين دو . ي اساسي و استوار بنا شده است وجوي حقيقت بر دو پايه هاي جست روش
درواقع . »تألّه«يا » حكمت كشفي«و ذوق يا » مت بحثيحك«يا » برهان«: پايه عبارتند از

ها به سعادت حقيقي  توان با پرواز با آن مي: اين دو بالي هستند كه به بيان حكيم اشراقي
ي  نايل آمد و به كمال لازم دست يافت، حكيم كامل يا انسان كامل كسي است كه بهره

الاشراق، رهبري  لذا، در حكمت. داشته باشد» تألّه«و » برهان«وافري از هر دو يعني 
  :داند سياسي واقعي و جانشيني خدا را در زمين از آن چنين انساني مي

سهروردي، (»االله الرئاسه و هو خليفه التألّه و البحث، فله الوقت متوغل في فان التفق في«
  ).12: 2ب، ج  1380

داند كه  ي ميالاشراق، آن را براي كس او در معرفي كتاب مهم خود در مورد حكمت
» و كتابنا هذا لطالبي التألهّ و البحث«: طالب هردو؛ يعني، استدلال و تأله باشد

» برهان«البته او در اين دو به لحاظ ترتيب، تقدم را به ) 12: 2ب، ج  1380سهروردي، (
  :گويد داند و مي دهد، ولي به لحاظ شرف و برتري، تقدم را از آن تألّه و ذوق مي مي

مند است، آن را خوب فهميد و علم  ي استدلالي علاقه ي كه به فلسفهوقتي شخص«
هاي زاهدانه آغاز نمايد و به  خود را از اين لحاظ استحكام بخشيد، پس به رياضت

سهروردي، (»ي اشراق وارد شود تا بتواند برخي از مبادي اشراق را به عيان ببينيد عرصه
  )194: 1ب، ج  1380
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همان حكمت نظري و مباحث استدلالي فلسفه است؛ اما منظور از بحث و برهان، 
و برخي ) 532: 1ب، ج  1362نصر، (اند  گفته» دانايي«تألّه چيست؟ برخي آن را 

تألّه در اصل، ). 61: 1380بجنوردي، (» االله و تشبه به خدا تخلق به اخلاق«: اند گفته
نيرويي است كه بخشي از حكمت است يا ركني از اركان اساسي آن؛ و آن قدرت يا 

. يابد انسان به كمك آن، كه حاصل تأمل دروني و تزكيه است، حقايق امور را در مي
  :كند گونه بيان مي الحكم پيش از سهروردي اين موضوع را اين فارابي در كتاب فصوص

، ]تو[خودت ـ علاوه بر لباست ـ حجابي است از بدنِ   همانا براي تو از ناحيه«
پس در اين . تجرد يابي] از ماده[آن حجاب را برافكني و كه  پس بكوش تا اين

چه را كه هيچ چشمي  بيني آن گويا در كرانه ملكوت هستي، پس مي... هنگام 
چه را كه بر قلب  شنود و آن چه را كه هيچ گوشي نمي آن] شنود نمي[بيند و  نمي

  )69 و 68: ق.   ه 1405فارابي، ( )18(»... .هيچ انساني خطور نكرده است 
متأله كسي است كه در او نيروي الهي باشد كه بدان وسيله «به بيان ابوريحان بيروني 

اهميت تأله در نگاه سهروردي به حدي ). 27]: تا بي[بيروني، (» اشيا را بالذات اندر يابد
اي يافت نشد، اداره و رهبري جامعه   اگر حكيم كامل در جامعه: كند است كه پيشنهاد مي

كيمي است كه متوغل در تأله باشد هر چند كه در حكمت برهاني متوسط ي ح شايسته
در نگاه سهروردي، دانش حقيقي و يقيني كه اطمينان كامل . يا حتي ضعيف باشد

. گيرد آورد، پس از ورود و تسلط بر مباحث نظري از طريق ذوق و تأله صورت مي مي
تر است چون از طريق اتصال به  دواسطه، مطبوع و لذا ارزشمن تر، بي چنين معرفتي يقيني

اتصال به عالم انوار است و روحاني شدن و خدا «لذا تأله، . گردد عالم انوار حاصل مي
او چونان فارابي به خلع حجاب براي عروج به سوي ) 13: 1374موحد، (مانند گرديدن
  :نور اشاره دارد

به يكباره  اي است كه بدنش همانند پيراهني است كه به طور كلي حكم متأله
سهروردي، ) (19(رود  پس اگر بخواهد به سوي نور بالا مي... كند  آن را برمي

الاعلي من له  اسم الحكيم لايطلق«كه  و نهايت اين )503: 1ب، ج  1380
ب،  1380سهروردي، (... مشاهده للامور العلويه و ذوق مع هذه الاشياء و تأله 

ي امور علوي و ادراك  به مشاهده يعني نام حكيم جز بر كسي كه ).199: 1ج 
  .گردد يابد، اطلاق نمي ها و تأله دست مي آن) ذوق(

  
    ايزدي ي  ذوق و اشراق و فرّه -4
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ذوق، بيانگر . شهود و اشراق است  حاصل تأله و خداگونه شدن انسان، ذوق،
ي باطني يا ادراك حضوري است كه  واسطه ي مستقيم دروني يا دريافت بي تجربه

يابد و نمود بيروني و عيني نگرش اشراقي قلمداد  مكاشفه و شهود تجلي مي صورت به
پرده و معاني پنهاني يا  هاي بي كشف نيز به معناي رفع حجاب و شناخت. گردد مي

  :الدين شيرازي به بيان قطب. همان ذوق است
حكمت مبتني بر اشراق، همان كشف است؛ يا حكمت مشرقيان و اين نيز به همان «
  ).12:ق.  ه1313شيرازي، (»گردد، زيرا حكمت آنان هم كشفي ذوقي بود اول برمي معناي

ها در قلب از طريق پيمودن  بنابراين، ذوق همان كشف و شهود حقايق، يا ورود آن
  .سلوك معنوي و رسيدن به مقام قرب الهي است

نور و به معني طلوع » شرق«ي  اشراق نيز به معناي نوربخشي يا نورافشاني، از واژه
. طلوع خورشيد مشتق شده و منظور از آن تابيدن نور يا تاباندن آن بر قلب و نفس است

اين مفهوم در نگرش حكيم ما، داراي تعبيري حكمَي و معنايي رمزي است، چه در نگاه 
نه مشرق زمين جغرافيايي، كه مطلع نور حقيقت و نور وجود است و مرتبط » شرق«او 

اشراق جان و روح است كه همان دريافت ذوقي و شهود و كشف با نورالانوار؛ يعني، 
شرق در وراي جهان مرئي است، جهاني است از تجليِ بدون «به بياني ديگر . است

  ).155: 1378حقيقت، (»واسطه كه مرزش فلك ستارگان ثابت است
اما براساس آنچه كه سهروردي به احياي آن پرداخته است؛ يعني، حكمت خسرواني 

ي خود بر  الدين شيرازي در مقدمه قطب. تعارض ميان اين دو نيست) يانايران(
  :الاشراق آورده است حكمت

كه اشراق را به معني تابش و تجليات انوار بدانيم و يا حكمتي كه  چه آن«
معمول در مشرق زمين بوده است، تفاوتي ندارد؛ زيرا، حكمت مشرق زمين همان 

حقيقت، (» ...ر ذوق و اشراق است، نه بحث ي آن ب  اشراق است و اساس و پايه
1378 :167.(  

به طور كلي حكيم سهروردي بر آن است كه از طريق آگاهي بر حكمت نظري، 
يابد و حقايق را  تأمل دروني و تقوا و سلوك و تهذيب نفساني و شهود و اشراق دست 

رّه كه در اوستا با ي ايزدي يا خ كند و اين نوع ادراك حقيقت، همان فرهّ پرده ادراك  بي
عنوان خورنه آمده و حاصل همان نگرش ذوقي و شهودي است كه انسان با دارا شدن 

ي حق تعالي و  كشفي است كه از ناحيه. گردد رسد و حكيم اشراقي مي آن به كشف مي
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گردد و دركي متعالي و يقيني است و  ي انسان افاضه مي نورالانوار به نفس مهذبّ شده
  :نوري كه به بيان حكيم سهروردي. يا آتش مقدس است همان نور فايض

و به آنان نيروي درخشش و عقيده ] تابد مي[از عالم بالا بر نفوس فاضله 
به زبان فارسي، (درخشد و اين نور را به پهلوي  بخشد و مانند آفتاب مي مي

گويند و چنانكه زرادشت گفته است، خرّه نوري است كه  خرُهّ مي) حكماي فهلوي
ي همين نور آفريدگان برخي بر رخ ديگر  درخشد و به وسيله ز ذات پروردگار ميا

تواند مصدر  يابند، و هر يك از آفريدگانِ خداوند به كمك آن نور مي برتري مي
  ).50: 1379رضي، ( كاري شود

يا فرّ، نورانيتي است كه حاصل تهذيب نفس و دارا شدن حكمت ذوقي » خرّه«پس 
تر و  است كه افراد مهذب» كياني خرّه«تر آن در نگاه فيلسوف ما ي بالا است و درجه

كه معطي تأئيد است كه نفس و بدن بدو قوي ] است[نوري «بهتر بدان دست يابند و آن 
ي كياني به انسان دست  چه، زماني خُرّه و خُرهّ). 435: 1379ديناني، (» ...گردد   و روشن

او درواقع روح ). 184: 3ب، ج  1380ي، سهرورد(»نفس طاهر گردد... «دهد كه  مي
ي آن يقين، يا مشكاتي است كه با آتش  كند كه ميوه انساني را همچون درختي ترسيم مي

ي نور از قرآن كريم در اين مورد  ، و به آيه)41: 1382امين رضوي، (شود  الهي منور مي
قرآن، مفهوم خرّه را  چنين در الواح عمادي با استناد به آياتي از او هم. كند استناد مي
  .سازد روشن مي

و چون نفس طاهر گردد، روشن شود به نور حق تعالي، خداوند يكتا «
ها به سوي نور و روشنايي خارج  سرپرست مؤمنان است، آنان را از تاريكي

چون نور الهي و سكوت قدسي در ايشان حاصل ] ... . 257: بقره [ )20(سازد مي
در اجسام و نفوس، همچون آهن گرم كرده است به  آيد، روشن شود و تأثير كند

» ... مجاورت آتش، و هيبت نوراني در او حاصل شود و خاصيت سوختن 
  ).185و  184: 3ب، ج  1380سهروردي، (

او قايل ). 185: 3ب، ج  1380سهروردي، (و چنين كسي ازجمله  حزب خدا شود 
. رك. (بدان نائل آمدند... است كه بزرگان پارس چون كيومرث، فريدون، كيخسرو و 

فيصير صاحبه «كه تأثير آن در قهر  و اين...) و  185-188: 3ب، ج  1380سهروردي، 
ي خود را  يعني دارنده). 504: 1ب، ج  1380سهروردي، (» ...شجاعاً قاهراً غلاباً 

را افزايد كه او  و در ادامه مي... . گرداند  شجاع، پيروز و سرفراز و مسلط بر امور مي
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افزايد و صاحب هيبت و شأن و عظمت برتر  معرفت و فضيلت و اقبال و جز آن مي«
  .»... گردد  مي

  
    هويت اشراقي

ويژه  ي اساسي برهان و ذوق، به طور كه بيان شد حكمت اشراق داراي دو پايه همان
ي  حكيم اشراقي كسي است كه داراي فرهّ. با تأكيد بر دومي؛ يعني، ذوق و تأله است

و از حكمتي برخوردار باشد كه حاصل دو چيز اساسي است يكي . دي يا كياني گرددايز
تفكر، احتجاج و تأمل نظري؛ و ديگري تأمل دروني و تهذيب نفس و صفاي باطن و 

تر و  تر، مطمئن معرفت اشراقي چون بر اين دو پايه بنا شود، يقيني. سلوك عارفانه
ي است و نه افلاطونيِ محض، نه رواقي چنين نگرشي نه ارسطوي. بخش است روشنايي

است و نه نوافلاطوني، نه اگوستيني است و نه مانوي، نه مجوسي و نه ثنوي بلكه 
در نگرش حكيم اشراقي ما، خرد جاويدان، حكمت . خردي است جاويدان و انساني

كه زميني  لدنيّ يا حكمت عتيقه است كه ريشه در تاريخ و نهاد بشر دارد و پيش از آن
  .اشد، آسماني استب

پيوسته در ميان هنديان، . اين حكمت در ميان تمام ملل سريان و جريان داشته است
و ) 532: 1، ج 1362نصر، ... (ايرانيان، بابِليان، مصريان و يونانيان قديم تا زمان افلاطون 

پدر آن ادريس نبي يا هرمس است، كه آن را  به طريق وحي از خدا دريافت داشت 
ي ايراني در آغاز و پس از آن،  ويژه دو شعبه پس از او به). 532: 1، ج 1362نصر، (

تداوم . داند حايز اهميت است رو حكمت ايراني مي اش، كه آن را حكيم ما دنباله يوناني
تدوين . يابد هاي پيشين در آن وحدت مي هاي تمدن اين دو در اسلام است كه حكمت

ي   ر ايران، و توسط حكيمان ايراني و صاحبان فرهّگذاري آن نه در يونان كه د و بنيان
ابعاد . لذا، آن حكمت خسرواني، يا پهلوي يا پارسي است. ايزدي صورت گرفته است
  :هويت اين نگرش عبارتند از

حكمتي است اعتدالي و تركيبي؛ بدين معنا كه در اين نگرش، برخلاف تصور  -1
گونه كه توجه به وحي  همان. گردد نمي ي مشائي و ارسطويي به كلي نفي بسياري، شيوه

شود، تأمل  گيرد و به تصوف و سلوك عرفاني بها داده مي به شدت مورد تأكيد قرار مي
عنوان  دروني و ذوق و كشف نيز مورد عنايت قرار گرفته و برهان و استدلال نيز، به

نطقي از اين نوع نگرش، تركيبي اعتدالي و م. يابد پايه، جايگاه خاص خود را مي
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كه در آن هدف اساسي انسان  حكمت نظري و حكمت عملي است و به دليل اين
رسيدن به سعادت است و سعادت جز از طريق عمل ممكن نيست، لذا، بر حكمت 

وحدت و اعتدال، . گردد تري مي عملي و تهذيب نفس و بر نگرش ذوقي تأكيد بيش
. ي اساسي نگرش اشراقي استها همچون نگرش فارابي و صدرالدين شيرازي از بنيان

اين است كه او بيان خود را با استناد به آيات قرآني، احاديث، استدلال عقلي و ذوق و 
عنوان  به. سازد ويژه خسروانيان مطرح مي شهود دروني و نيز نگرش حكيمان گذشته به

ي  ب فرهّصاح(ي ايزدي با استناد به آياتي از قرآن، چنين پادشاهي  نمونه او در مورد فرهّ
» ي حق، پيروز و رستگارند داند كه به فرموده مي» حزب خدا«ي  را ازجمله) ايزدي

گـرايـانه و  ايـن نگـرش وحدت). »مقـدمه« 11: 4ب، ج  1380سهروردي، (
  .است  ي، در اصل بر دو بنيان نگرش اسلامي يعني توحيد و عدل بنا شده گرايانه اعتدال
دين معنا كه هر چند استدلال و برهان را حكمتي است ذوقي و شهودي، ب -2
ي  كند، اما در نهايت، تعيين كننده داند و تلاش عقل نظري را انكار نمي اي مهم مي پايه

او كتاب . است) 13: 2ب، ج  1380سهروردي، (اصلي شهود و اشراق و سوانح نوريه 
استار حكمت هم خو«داند كه  ـ را از آن كساني مي» الاشراق  حكمه«ارزشمند خود ـ 

). 20: 1377؛ 12: 2ب، ج  1380سهروردي، (» ذوقي باشند و هم جوياي حكمت بحثي
  مند شـدن از با اين همه اين هر دو براي رسيدن به شهود و اشراق است و بهـره

اين است كه برخي آن ). 20: 1377؛ 13و  12: 2ب، ج  1380سهروردي، (ي الهي  بارقه
سهروردي مبتني بر فلسفة شاني بوعلي و تصوف «كه اند  را همانند حكمتي دانسته

هاي فلسفي ايران باستان و يونان به وجود آورد و رنگ خاص نبوغ  اسلامي و انديشه
درواقع برزخي است بين فلسفه و كلام مدرسي و تصوف . خود را به آن بخشيد

  ).»مقدمه مصحح« 33و  3: ب 1380سهروردي، (» .خانقاهي
تصور نشود كه حكيم اشراقي . ي، ارادي، آگاهانه و مكتسبحكمتي است انتخاب -3

صورت  گونه توجه دارد كه به ما به ذوق، شهود، كشف يا ارتباط با عالم نور آن
ي  گونه نيست، بلكه حكمت او حاصل تلاش آگاهانه العاده بر انسان فرود آيد، اين خارق

ت و فضيلت، از عالم ظلمت با پيوند معرف«انساني كه . ارادي و منتخب نوع انسان است
شويم  تر مي تر و مجذوب به زهد، هر چه ذات اشيا را بهتر بشناسيم به عالم نور نزديك

چون نفس طاهر «: سازد كه  و او خود به صراحت مطرح مي) 180  :1377تدين، (» ... 
، و براي اين )184: 3ب، ج  1380سهروردي، (» گردد، روشن شود به نور حق تعالي
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آيات متعدد كتاب خدا و حقايق تاريخي و نيز حكيمان و ملكان ايران زمين اشاره  امر به
. فرّه و كيان خرّه حاصل اين تهذيب نفس همراه با تأمل دروني است و لاغير. كند مي

ابتدا معرفت است و سپس همراه با آن تهذيب و تأمل، و حاصل اين سه، رسيدن به 
و چون روشن شود به نور حق، و «راق است، مقام شامخ حقيقت انساني يا همان اش

كه بزرگان ملوك پارسيان  چنان. ي حزب خدا شود قوي گردد به تأييد حق، ازجمله
ي  و اين پيمودن حداقل داراي پنج مرحله) 185: 3ب، ج  1380سهروردي، (» رسيدند

  :مهم است
 ؛ در اين مرحله احساس شخصيت بسيار شديد است و فعل»من«ي  مرحله) الف

  .گيرد انساني از خودپرستي سرچشمه مي
شود،  در اين مرحله شخص مجذوب اعمال نفس خود مي: »تو نيستي«ي  مرحله) ب

 .گرداند ي اشياي خارجي يكسره روي مي و از همه
 .ي پيشين است ي ضروري مرحله اين مرحله، دنباله: »من نيستم»  ي مرحله) ج
كه در حكم » و اثبات تو«مطلق من در اين مرحله نفي : »تو هستي«ي  مرحله) د

 .گردد ي خداست متحقق مي تفويض كامل به اراده
در اين مرحله، هر دو حد فكر، نفي كامل : »من نيستم و تو نيستي»  ي مرحله.)   ه
  ).180: 1377تدين، ... (دهد  پذيرند و حالت آگاهي كيهاني دست مي مي

سازد،  خود با صراحت مطرح مي گونه كه گرانه؛ شيخ اشراق همان احيا  هويت -4
او در پي نوسازي و بازسازي . يك محيي و مصلح حقيقت و معرفت حقيقي است

گذاران آن ايرانيان و مردم  حكمت جاويدان يا حكمت الهي و خداگونه است كه پايه
توجه به بنيان و عناصر : اولاً. اين احياگري، داراي چند ركن اساسي است. پارس بودند
منكر وجود گرايش به اين : دارد، ثانياً) ايراني(ي خسرواني  ت خالدهحقيقي حكم

هاي ديگر چون يونان و غيره نيست، بلكه تلاش آنان را نيز ارج  حكمت در سرزمين
نهد و ثالثاً به اسلام و تمدن اسلامي توجهي بس عميق دارد و آن را اعتدال بخش و  مي

: رابعاً. يابد نمي) ص(شريعت محمدي  داند و تعارضي ميان آن و مكمل اين حكمت مي
ي روزگار نيز، در سنت احياگري  مقتضيات و شرايط زمانه و اوضاع و احوال دگرگونه

بنابراين، احياگري او از سويي احياي حكمت خسرواني است و از . باشد تأثير نمي او بي
ياي گونه كه اح و آشكار ساختن حقيقت آن، همان) ص(سوي ديگر احياي دين محمدي

از اين نظر، او همان راه فارابي را . حق و عدالت در جهان هست و جز اين نيست
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به زباني، او توانست، . ها پس از او صدرالمتألهين پيمود رود و همان راهي را كه سال مي
كه عارفي كاملاً اسلامي و مفسري عميق از حقايق قرآني بود، در آسمان  درحالي«

و تمثيليِ حكمت ايران باستان را مشاهده كند و به آن معرفت اسلامي، حقايق رمزي 
  ).33: 1ب، ج  1380سهروردي، (» حيات نويني بخشد

طور كه بيان شد او در پي احياي حكمت  جويانه؛ همان هويت پارسي و حق -5
. داند خسروان ايراني است و حكمت ذوقي يونانيان را نيز همگام، همراه و تابع آن مي

قواعد و ضوابط اشراق در باب نور و ظلمت كه راه و روش «: اني استچه، بنيان آن اير
حكما و دانايان سرزمين پارس است، به مانند جاماسب و فرشادشور و بوذرجمهر و 

) 18: 1377سهروردي، (» ...به رمز نهاده شده است ) 21(كساني كه پيش از اينان بودند
تحت ... ن مصري و بايزيد بسطامي و و افرادي چون فيثاغورث و افلاطون و نيز ذوالنّو

  :تأثير آن بودند
ايران  )21( ي شاه موبدان اشراق به طور عميقي متأثر از مابعدالطبيعه حكمت

بايزيد بسطامي، ... قديم به نام كيومرث و پيروانش فريدون و كيخسرو بوده است 
 »و آملي و خرقاني، وارثان حكمت خسرواني گرديدند)حلاج(جوانمردبيضاء 

  ).503و  502: 1ب، ج  1380سهروردي، (
يابيم كه او به احياي نگرش حكيمان متأله  بنابراين، با بررسي آثار او به وضوح درمي

ايرانيِ پيش از اسلام در چارچوب آيين اسلامي پرداخته است و در تمدن بزرگ 
د بر تمامي اي براي ميراث ايران پيش از اسلام ـ با تأكي اسلامي، جايگاه و مقام برجسته

رو به صراحت  از همين). 22(هاي مثبت و حقاني آن ـ به دست آورده است  ابعاد و جنبه
  :شود يادآور مي

الفرس امه يهدون بالحق، و به كانوا يعدلون، حكماء فضلاء غيرمشبهه،  و كانت في«
  ).128: 4ب، ج  1380سهروردي، (»... المجوس، قد احيينا حكمتهم النوريه الشريفه 

در سرزمين پارس امتي بودند كه به حق هدايت شده و براساس آن به عدالت : نييع
حكيمان فاضلي كه شباهتي به مجوس نداشتند، ما حكمت . پرداختند و اعتدال مي

  ... .نوراني شريف آنان را زنده ساختيم 
عنوان حكيمان متأله، حكيمان  ايراني به) پادشاهان(چنين به صراحت از ملوك  او هم

  رواني، ملكان صديق، صاحبان خرّه، اساطين حكمت و نبوت، حكما و فضلا،خس
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و  156: 2ب، ج  1380سهروردي، (كند ياد مي... صاحبان حكمت نوري شريف و 
  ...).و  128: 4؛ ج 157

ي حكمت اشراقي همان  و همان طور كه گذشت بارها تأكيد دارد كه اصل و پايه
ل نور و ظلمت بنا شده است؛ اين موضوع اصول حكمت خسرواني است كه بردو اص

الدين شيرازي مورد تأكيد  را شاگردان و شارحان بزرگ آثارش چون شهرزوري و قطب
  :نويسد شهرزوري در اشاره به اين بيان استاد مي. اند قرار داده

بنيان نظري اشراقيون كه همانا حكيمان پارس هستند اين است كه قايل به دو 
: در وصف آنان فرمود) ص(و براي همين پيامبر ... ند اصل نور و ظلمت هست

چه دانش به ثريا آويزان گردد، مردماني از فارس بدان دست يابند و حكمت  چنان«
چون جاماسب .... و آنان .... احيا گردانيده است ) سهروردي(آنان را نويسنده 

مرث و شاگرد زرتشت، فرشاد شوشتر، بزرگمهر، متأخر و پيش از آنان چون كيو
طهمورث و فريدون و كيخسرو و زرتشت از پادشاهان صاحب فضيلت و پيامبران 

ويژه زوال حاكميت آنان از  برگزيده است كه حكمت آنان را حوادث روزگار و به
  هاي آنان را نابوده ساخته است سوزي اسكندر بسياري از كتاب بين برده و آتش

  ).302و  301: 2ب، ج  1380سهروردي، ()24(
الاشراق در بحث از عوالم نور و ظلمت به   الدين شيرازي در شرح حكمه مه قطبعلا

الفاضل والامام  كما اخبرالحكيم«: نويسد كند و مي دو عالم مينوي و گيتي اشاره مي
العالَم ينقسم بقسمين ... الزند  الكامل زرادشت الآذربايجاني عنها في كتاب) والنبي(
سهروردي، (» ... الجسماني  الظلماني هوالعالم» گيتي«وحاني و النوراني ر هوالعالم» مينوي«

حكيمان و بزرگان فارس، در نگاه سهروردي با برخورداري از ). 157: 2ب، ج  1380
» خرّه«بودند كه به   اي رسيده به درجه) برهان و شهود(حكمت اشراقي و خسرواني 

شود و بر قلب و  ي ساطع ميدست يافته بودند، و خرّه، نوري است كه از ذات حق تعال
ي برتر آن؛  از كساني كه صاحب درجه. آيد هاي پاك و شايسته فرود مي جان انسان

...   ذوالأيد والنورالحاكم بالعدل،«گرديد، فريدون بود كه » خرّه«يعني، كيان 
گونه  بود، و اين) 182: 3؛ ج 92: 4ب، ج  1380سهروردي، ... (القصوي  السعاده فادرك
پيروز گردد و » ي پليد دشمن فضايل، و صاحب دو نشانه«ضحاك   توانست بر  بود كه

: 3؛ ج 92: 4ب، ج  1380سهروردي، (» ي عدالتش بر تمامي جهان گسترش يابد سايه«
  :نويسد  و نيز در مورد كيخسرو مي). 182
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و نفس او به ... كيخسرو مبارك بود كه تقدس و عبوديت را بر پاي داشت «
و معني كيان خرّه ... وج كرد، و متنقش گشت به حكمت حق تعالي عالم اعلي عر

ها او  دريافت، و آن روشني است كه در نفس قاهر پديد آيد كه به سبب آن، گردن
تعالي شرير و محب دشمني را  پس و هلاك گرداند به قوه حق... را خاضع شوند 

.. هاي خدا شد  عمتحق گشت و منكر ن) كافر(كه جاحد  افراسياب را از بهر آن... 
 »درود باد بر آن روز كه منارقت وطن كرد، روزي كه به عالم علوي پيوست

  ).93و  92: 4؛ ج 186-188: 3ب، ج  1380سهروردي، (
ي بيان حكيم اشراقي، برخي از مستشرقان ـ چون فون كريمر ـ را به اين باور  شيوه

هاي او را ادعا  اند و نوشته ستهكشانده كه او را راسخ در كيش زرتشت و نافي اسلام دان
كه  درحالي). 88: 1968، 2كريمر(اند اي عليه آخرين پيامبر الهي قلمداد كرده نامه

دهد و افرادي چون هانري كُربن نيز به خوبي  گونه كه آثار او به وضوح نشان مي همان
بود، بلكه اند، او در پي حكمت حقيقي و جاويدان است كه نه تنها نافي اسلام ن دريافته

توان او را  رو، نمي از همين. در جهت تثبيت آن و تبيين عقلاني و شهودي آن بود
  .گرا دانست ايرانيسم يا ناسيوناليست يا شعوبي طرفدار پان

كند، علت آن است كه هويت  اگر او از بزرگان پارس و حكيمان ايران زمين ياد مي
كه  يابد، نه اين ي آنان مي و در گذشته راستين انساني را در روزگار خود، در نگرش آنان

گرايي بوده، يا براي زبان و جغرافيا و ساير مظاهر ظاهري فرهنگ يا  داراي خوي ملي
چه براي او  پس آن. خواهي قايل باشد جويي و عدالت سرزمين ارزشي ماوراي حقيقت

گستري ايرانيان است كه او را به احياي حكمت  خواهي و عدالت مهم است، حق
اين هويت هر چند پارسي است، اما قبل از . دارد شان وامي جويانه خواهانه و عدالت حق
اين است كه در چشمان او، . كه پارسي باشد حقيقي و عادلانه و لذا انساني است آن

در غالب آثارش پس از ياد خدا، با ياد او . جايگاه خاص خود را دارد) ص(پيامبر اسلام
شارع العرب و «كند، و او را  و همه جا از او به احترام ياد ميآغازد،  و درود بر او مي

، سيد البشر، سيدنا، محمد مختار و سيد )162: 2ب، ج  1380سهروردي، (» العجم
: 3؛ ج 275و  260، 9: 2ب، ج  1380سهروردي، ... (اولادبشر، هادي طريقت عليا و 

ي  پرتو شعاع نور نبوتش، پرده«داند كه  اي مي دانسته و او را خواجه) 313و  294، 226
  :نويسد و مي) 334: 3ب، ج  1380سهروردي، (تاريك كفر روي جهان برانداخت 

                                                 
2- Kremer 
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اند، و بهترين ايشان  بهترين دانايان پيغامبرانند و بهترين پيغامبران پيغامبران مرسل«
يه و عل... و بهترين اوالوالعزم پيغامبر ماست سيد ولد آدم و صلوات ا... اند  اولوالعزم

  ).456: 3ب، ج  1380, سهروردي( ».النبيين است سلام، و از بهر اين خاتم
الاشراق سبيلك اللهم و «ي او مي داند  علاوه او اشراق را راه خدا و خود را بنده به

الاشراق   و در پايان كتاب حكمه) 196: 1ب، ج  1380سهروردي، (» نحن عبيدك
 1380سهروردي، (كرده » ...االله  و التوجه الي حفظ اوامراالله و ترك مناهيه«سفارش به 

اللهم، يا ربي يا ربي و يا الهي واله كل شيء افعل بنا ما «و نداي ) 258و  257: 2ب، ج 
  .دهد را سر مي) 260: 2ب، ج  1380سهروردي، ... (انت االله و لاتكلنا الي انفسنا 

قت آيين پس اگر او احياگر حكمت خسرواني است، براي اين است كه حقي
يابد، راه  يابد و تعارضي ميان اين دو در نمي و شريعت قرآني را در آن مي) ع(مهدي

اين راه، پس از . حق و عدل از نگاه او واحد است و هويتي جهاني و انساني دارد
و خاندانش چون ) ص(االله ايرانيان و بر فراز بزرگان يونان، در وجود شخص رسول

ها تجلي يافته است و در نگرش  و پيروان راستين آن» عربال حكيم«) ع(ابيطالب بن علي
بر پيامبران و حكيمان پيش از او تابيده است و آنان را به مقام ) ص(او، نور محمدي

پذير  ي اين حقايق را انكارنا مشاهده] امروزه[ي كياني رسانيده است، اما نوري كه  خرهّ
 33: 3ب، ج  1380روردي، سه(سازد، همانا نور منبعث از وحي قرآني است  مي

كه عارفي  موفق شد درحالي«؛ و لذا، به بيان دكتر سيدحسين نصر او )»ي مصحح مقدمه«
كاملاً اسلامي و مفسري عميق از حقايق قرآني بود، در آسمان معرفت اسلامي حقايق 
رمزي و تمثيلي حكمت ايران باستان را مشاهده كند و به آن حيات نوين بخشد 

هايي توانسته است  با چنين انديشه«كه او  سرانجام اين). 33: 3ب، ج  1380سهروردي، (
  :1378نصر، (» مكتبي جاودان، كه با زمان و مكان سركهنگي ندارد به وجود آورد

143.(  
گذارد، هويت اشراقي نوع  درواقع هويتي را كه براي نوع بشر به يادگار و نمايش مي

، حكيمان خسرواني، رهبران علوم ديني، تر از او اي است كه پيش انسان وارسته
حكيماني چون فارابي و عارفاني چون حلاج مطرح كردند و آن صراط فضيلت و  و 
صراط عدالت بود، كه جز به حق و سعادت نظري نداشت و پس از او نيز حكيم بزرگ 
ملاصدراي شيرازي و پيروان راستينش، آن را در قالب حكمت متعاليه و سياست 

مه دادند كه در آن نگرش برهاني، شهودي، قرآني و عرفاني وحدت يافته و فضيلت ادا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 2سال پنجم، شماره 

  

بندي به  بنابراين، تقسيم. دهند بر مدار فضيلت، بشر را به سوي عدل و سعادت سوق مي
بندي جغرافيايي يا مليتي نيست، بلكه  شرق و غرب در ديد اين حكيم شهيد، تقسيم

شر، سعادت و شقاوت، فضيلت و  بندي حق و باطل، نور و ظلمت، خير و تقسيم
است كه هر چند بيش از همه در شرق تجلي يافته است و ... رذيلت، نيكي و بدي و 

كند،  چه هويت اشراقي را تعيين مي جا ظرف و مظروف يكي شده است، اما آن در اين
  .مظروف است نه ظرف

  
    گيري نتيجه

مبتني بر فضيلت را، همچون خواهانه و  گرايانه، عدالت حكيم اشراقي ما، بنيان حق
اسلامي ابونصر فارابي، به پيروي از انبياي الهي   ي سلف حكيم خويش و مؤسس فلسفه

استوار ) اشراق(و حكيمان خسرواني در نگرشي جامع و مركب از برهان و شهود 
ي بشري، بر حكيم متأله گذاشت، حكيمي كه  ي جامعه او تأكيد خود را در اداره. ساخت

پندارد و آن را نه صرفاً از راه برهان كه برتر از آن از راه شهود  جز واحد نميحقيقت را 
اي كه به مقام  گونه ي مقدس دست يافته و خداگونه شده، به  دريافته است و به خميره

  .رسيده و قلب او محل تجلي انوار الهي گشته است» الهي فيض«و » نور ايزدي«يا » خرّه«
فالنفس من جوهر القدس، ... يخلعه تاره و يلبسه اخري  هوالذي يصير بدنه كقميص

: 1ب، ج 1380سهروردي، ... (اذا النفعلت بالنور واكتسبت لباس الشروق اثرت و فعلت 
503.(  

شوند، چه، شرق محل اشراق شده است، و  در نگاه او، اشراق و شرق يكي مي
در نگاه او به ) نهنورافشاني حكيمانه و خداگو(، و اشراق )پارس(وحدت ميان شرق 

شود؛ و اين هويت اشراقي اوست كه همه چيز را در تأمل و ذوق  وضوح ديده مي
اي بدان  گونه يابد؛ تأمل و ذوقي كه خسروان و ملكان ايراني نيز، چون پيامبران، به مي

در اين ميان معيار و ... دست يافتند كه به كيان خرهّ رسيدند، و فريدون و كيخسرو 
جويان مسلمان امري  ستند، اما اين كيان خرّه چونان عصمت در نگاه حقملاك برتر ه

  :است حاصل تلاش و كوشش انساني وارسته و خداگونه و به تعبير فردوسي حكيم
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  به عـود و به عنبـر، سرشته نبود    فـريـدون فـرخ، فـرشتـه نبـود
  تو داد و دهش كن فريدون تويي    به داد و دهش يافت او نيكـويي

هايي از خود  اين هويت اشراقي، هويت انسانيِ انسان است؛ هويت راستين انساناما 
جويان و صاحبان فضيلت، كه  خواهان و عدالت گذشته و به خدا پيوسته؛ هويت عدالت

اند و  از غرب ظلمات رهايي جسته و به سوي شرق و اشراقِ حق و عدالت روي آورده
د اشراقي و شرقي است و اگر جز اين باشد، گونه باش هر كس در هر كجاي عالم كه اين

  .حتي اگر در ديار شرق و پارسي هم باشد، غربي و ظلماني است
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    :ها  يادداشت
منظور از تحقق آن، همان عملي شدن راه اشراق يا سلوك تأملي و شهودي همراه با تسلط و احاطه بر  -1

صورت بالفعل ـ  اللهي ـ به خليفه ي رسيدن به مقام حكمت بحثي و برهاني است كه انسان را شايسته
التأله  الوقت متوغل في فان اتفّق في«: الاشراق گويد ي حكمت گون كه در مقدمه كند؛ همان در زمين مي
ي  ، طبيعي است كه جامعه)12: 2، ب، ج 1380سهروردي، (» ....االله  الرئاسه و هو خليفه و البحث فله

  .ي فاضله خواهد بود و مدينه تحت رهبري حكيم متأله، بدين معنا، جامعه
الدين محمدبن  اش علامه شمس نامه ي مشهور زندگي تاريخ تولد حكيمِ ما قطعي نيست، اما نويسنده -2

  :1976(الافراح في تاريخ الحكماء والفلاسفه  الارواح و روضه محمود شهرزوري ـ در كتاب نزهه
اش بر  سيدحسين نصر در مقدمه زاده شد ولي.   ه 550يا  545گويد او در سال   مي) 43- 119

 .به دنيا آمده است.    ه 549او در : نويسد مي) 12: 3ب، ج  1380(ي مصنفات او  مجموعه
 .هاي نزديك زنجان بوده است از آبادي -3
 »...را در منطق خوانده است و » البصاير«متن كتاب ] يا قاري[سهرودي در نزد ظهيرالدين فارسي  -4
هجري قمري شهيد گشته است و سنش نزديك  587حكيم فرزانه در سال به بيان ياقوت حموي، اين  -5

: 1936- 1938حموي، (مائه و قد قارب الاربعين  فنحنق سنه سبع و ثمانين و خمس(چهل بوده است 
سال  36تر از  سال قمري يا كمي بيش 38سهروردي فقط : نويسد استاد سيدحسين نصر مي). 20/316

اش بر  نجفقلي حبيبي در مقدمه) 10: 3ب، ج  1380سهروردي، ( شمسي در جهان خاكي به سر برد
با فقها و ) حلب(در اقامت محدود خود در آن شهر «: نويسد ي مصنفات او مي مجموعه 4جلد 

ها پيدا كرد و عاقبت در راه دفاع از عقايد خود، در جواني به اتهام  سرانجام با حكومت درگيري
در همان شهر كشته شد . ق.  ه 587الدين ايوبي در  و به دستور صلاح بدديني و افساد، به فتواي فقيهان

ي  ، مقاله12العمارف اسلاميه، ج  دايره.: ك.علاوه، در اين مورد ر ؛ به)3: 4ب، ج  1380سهروردي، (
و ابن ابي اصيبعه، عيون  1951، جزء اول، 13الآداب قاهره، ج  ي كليه مصطفي محمود حلمي در مجله

 ).58-62: 1382به بعد، نصر،  641: 2، ج 1965وت، الانباء، بير
 » االله التألهّ و البحث فله الرئاسه و هو خليفه الوقت متوغل في فان اتفق في« -6
از اين چهار اثر كه همه به زبان عربي هستند، اولي در بيان حكمت اشراقي، و سه ديگر در بيان  -7

 .حكمت برهاني است
تر تعليمي  هايي در مورد مسايلي هستند كه در رسايل طولاني ي شرح ها معمولاً دربرگيرنده اين رساله -8

 .ها به زبان پارسي است و برخي نيز به عربي برخي از آن. او آمده است
. كه به عربي است، به زبان پارسي نگارش يافته است» قصه الغريه الغربيه«تمام اين آثار به جز كتاب  -9

: 1382؛ امين رضوي، 131- 138: 1378؛ 62و  61: 1382نصر، .: ك.در مورد آثار شهيد سهروردي ر
 ... .و  45-85: 1378؛ كديور، 55-28

  الامور ثم يتم له مباني... الرياضات المبرقه  فاذا استحكم الباحث هذا المنط فليشرع في -10
دهد كه او هرگز در پي نفي اساس و بنيان نگرش بحثي و برهاني محض  اين بيان به صراحت نشان مي -11

دانسته و از همين روي ضرورت همراهي نگرش ذوقي با آن را مورد  است، بلكه آن را كامل نمي نبوده
 . تأكيد قرار داده است
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 .ياد شده است» حكمه«و گاه » ي ازلي خميره«گاه نيز از آن با عنوان  -12
 ....الوجوب و الامكان  اصلين، واحدهما نور و الآخر ظلمه، و انما هو رمز علي -13
 ... .را مقرر فرمود   ها و روشنايي ها و زمين را آفريد و تاريكي مانخداوندي كه آس -14
، )فهلوي(يا حكمت خسروان ) جاودان(حكمت خالده يا حكمت لدنّيه، همين حكمت جاويدان  -15

پارسي، يا حكمت باستاني يا حكمت عتيقه است كه حكيم اشراقي آن را حكمت اشراق نام نهاده 
 .است

اي است، كه در رأس تشكيلات حكومتي  در پي تحقق سياست فاضلهي سياست  سهروردي در حوزه -16
هاي موجود از نظر او غيرحقيقي و نامشروع  گيرد، و لذا، تمام حكومت آن، حكيم متأله قرار مي

هاي سياسي او  رو، برخي بر آن هستند كه علت اصلي شهادت حكيم اشراقي، طرح از همين. باشند مي
 .بوده است... ها و  ز خلافت بغداد يا حكومت ايوبيهاي موجود اعم ا و نفي حكومت

 .صاحب كتاب مفردات في غريب القرآن در لغات و مفاهيم قرآني -17
و ... تتجرّد فحينئذ تلحق ] الحجاب و  ترفع[ان لك منك غطاء ـ فضلاً عن لباسك ـ من البدن فاجهدان  -18

 ...ر علي قلب بشر كأنك في صقع الملكوت، فتري ما لاعين رأت ولا اذن سمعت و لاخط

 النور فان شاء عرج الي...   الجمله الحكيم المتأله هوالذي يصير بدنه كقميص يخلعه تاره في -19

 النور االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي -20
 ...التي كانت طريقه حكماء الفرس مثل جاماسب و فرشاوشتر و بوذرجمهر و من قبلهم ...  -21
پادشاهان (، عبارت ملكان صديق 157، ص )2: 1380(جلد دوم از مصنفات الاشراق،   در كتاب حكمه -22

 .آمده است) حقيقي= رو يا راستين  پيشه يا راست صداقت
و نيز ) ع(، حضرت علي)ص(، قرآن، پيامبر)خسرواني(به طور كلي او تحت تأثير حكيمان ايراني  -23

صوفيه و نگرش حكيمان مسلمانِ  هاي ذوقي افلاطون و نوافلاطونيان و فيثاغورثيان، عرفا و نگرش
 داند ها مي ويژه حكيمان ايران است، كه راه خود و سايرين را راه آن پيش از خود، ارسطو و به

و لهذا قال ... يبتني قاعده اهل الشرق و هم حكماء الفرس القايلون بأصلين احدهمانور والآخر ظلمه  -24
و قد احيي المصنف » تناولته رجال من فارسلوكان العلم دمنوطاً بالثريا ل«في حكمهم ) ص(النبي

و هم كما ذكر ـ مثل جاماسف تلميذ زردشت، و فرشاد شور و بوذرجمهر المتأخر و من ... حكمهم 
قبلهم مثل الملك كيومرث و طهمورث و افريدون و كيخسرو و زردشت من الملوك الافاضل 

ا زوال الملك عنهم و احراق الاسكندر و قد اتلف حكمهم حوادث الدهر و اعظمه) والانبياء الاماثل(
 الاكثر من كتبهم
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    :منابع 
 .نا بي: ، بيروتعيون الانباء في طبقات الاولياء؛ .)م 1965(اصيبعه  ابن ابي -1

  وزاره: ، مصرملوك المصر و القاهره  النجوم الزاهره في؛ )تا بي(الدين يوسف  ابن تغري، جمال -2
 .الثقافه و الارشاد

 .نشر شادگان: ، تهرانبحران هويت قومي در ايران؛ )1378(الطايي، علي  -3

ي مجدالدين كيواني،  ، چاپ دوم، ترجمهسهروردي و مكتب اشراق؛ )1382(رضوي، مهدي  امين -4
 .نشر مركز: تهران

، »الدين سهروردي شرح احوال، آثار و آراي فيلسوف شهيد شهاب«؛ )1380(بجنوردي، سيدمحمد  -5
 .43- 64 ، صص12و  11هاي  متين، شماره

ي مطالعات  مؤسسه: سها، تهران ي منوچهر صدوقي ، ترجمهتحقيق ماللهند؛ )تا بي(بيروني، ابوريحان  -6
 .و تحقيقات فرهنگي

 .انتشارات تهران: ، تهرانسراي نور سهروردي شيخ اشراق؛ مديحه؛ )1377... (تدين، عطاءا -7

انتشارات بهجت : ، تهراننسهروردي شهيد فرهنگ ملي ايرا؛ )1378(، عبدالرفيع »رفيع«حقيقت  -8
 .و انتشارات كومش

انتشارات : ، تهراني ايراني از آغاز اسلام تا امروز تاريخ فلاسفه؛ )1381(اصغر  حلبي، علي -9
 .زوار

: جلد، مصر 2، به اهتمام احمد فريدالرفاسي، معجم الادباء؛ )1936- 1938(حموي، ياقوت  -10
 .دارالمأمون

 .يانح: ، تهرانهويت؛ )1376(خرم، مسعود  -11

: ، تهراني سهروردي شعاع انديشه و شهود در فلسفه؛ )1379(، غلامحسين )ابراهيمي(ديناني  -12
 .انتشارات حكمت

، چاپ دوم، غريب القرآن المفردات في؛ .)  ه 1404(محمد  بن حسين  اصفهاني، ابوالقاسم راغب -13
 .دفتر نشر الكتاب: تهران

، در كتاب »دين سهروردي و حكمت اشراقال شيخ مقتول، شهاب«؛ )1378(رضانژاد، غلامحسين  -14
: ، به اهتمام حسن سيدعرب، تهرانمنتخبي از مقالات فارسي درباره شيخ اشراق سهروردي

 .183-200انتشارات شفيعي، صص 
 .انتشارات بهجت: ، تهرانحكمت خسرواني؛ )1379(رضي، هاشم  -15
 .ز بازشناسي اسلام و ايرانمرك: ، تهرانهاي اجتماعي هويت ملي زمينه؛ )1380(رواساني، شاپور  -16

ي سيدجعفر سجادي،  ، چاپ ششم، ترجمهالاشراق حكمت؛ )1377(الدين يحيي   سهروردي، شهاب -17
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

، چاپ سوم، ويرايش و هاي شيخ اشراق قصه؛ )الف 1380(ـــــــــــــــــــــــ  -18
 .نشر مركز: تصحيح جعفر مدرس صادقي، تهران
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جلد، تصحيح و  4، چاپ سوم، ي مصنفات مجموعه؛ )ب 1380(ـــــــــــــــــ ــــــ -19
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: نقد هانري كُربن، سيدحسين نصر، نجفقلي حبيبي، تهران

ي باقر  ، ترجمههانري كُربن آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني؛ )1371(شايگان، داريوش  -20
 .انتشارات آگاه: پرهام، تهران

جلد، ترجمه زيرنظر نصراالله  4، ويرايش تاريخ فلسفه در اسلام؛ )1362(محمد  شريف، ميان -21
 .مركز نشر دانشگاهي: پورجوادي، تهران

 .نشر مركز: ، تهرانمقالات شمس؛ )1373(تبريزي، محمد  شمس -22

ريخ الحكماء الافراح في تا الاروح و روضه نزهه؛ )ش.  ه 1365(محمد  الدين شهرزوري، شمس -23
 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ي ضياءالدين دري، تهران ، ترجمهو الفلاسفه

، به تصحيح حسين ضيايي تربتي، الاشراق  شرح حكمه؛ )1372(ــــــــــــــــــــــ  -24
 .تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

فراح في تاريخ الحكماء و الا الارواح و روضه نزهه؛ .)م 1976(ــــــــــــــــــــــ  -25
 .حيدرآباد: خورشيد احمد، هندوستان. ، به كوشش سالفلاسفه

 .چاپ سنگي: ، تهرانالاشراق شرح حكمه؛ .)ق 1313(الدين  شيرازي، قطب -26
 .ي نو انديشه: ، تهرانكثرت قومي، هويت ملي ايرانيان؛ )1377(صدر، ضيا  -27

 ..نشر معارف: ، تهران)ي مقالات جموعهم( هاي هويت ملي در ايران مؤلفه؛ )1381(ــــــــ  -28

ي اشراق  منشأ و سرشت در مرجعيت سياسي در فلسفه؛ .)م 1992(حسين . ضيايي -29
 .انتشارات دانشگاه هاروارد: ، كمبريجي اسلامي سهروردي، ابعاد سياسي فلسفه

 .نشر تنديس: ، تهراني غربت غربي سهروردي شرح قصه، )1380(داكاني، پرويز  عباسي -30
الثامنه، با تحقيق و مقدمه و تعليق فوزي  فصول منتزعه، الطبعه؛ )1405(، ابونصر فارابي -31

 .انتشارات الزهراء: ، تهرانمتري نجار

، چاپ دوم، تحقيق محمدحسن آل ياسين، فصوص الحكم؛ .)ق.  ه 1405(فارابي، ابونصر محمد  -32
 .انتشارات بيدار: قم

انتشارت علمي و : كوشش پرويز اتابكي، تهران جلد، به 4، شاهنامه؛ )1375(فردوسي، ابوالقاسم  -33
 .فرهنگي

 .قرآن كريم -34
منتخبي از مقالات ، در كتاب »ي اشراق كتابشناسي توصيفي فلسفه«؛ )1378(كديور، محسن  -35

انتشارات شفيعي، : ، به اهتمام حسن سيدعرب، تهرانفارسي درباره شيخ اشراق سهروردي
 .45-85صص 

دانشكده : اي دكتري، تهران ، رسالهو جهاني شدن و هويتتجدد ؛ )تا بي(محمدي، احمد  گل -36
 .حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 ).لوح فشرده( 1ي  ، نسخه)دجا(اسلامي   المعارف جامع دايره؛ )1381(ي فرهنگي آرايه  مؤسسه -37
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منتخبي از مقالات ، در كتاب »ي شيخ اشراق نظري به آثار و شيوه«؛ )1378(مرتضوي، منوچهر  -38
 .انتشارات شفيعي: ، به اهتمام حسن سيدعرب، تهراني درباره شيخ اشراق سهرورديفارس

 .باغ آينه: ، تهرانهويت ايراني و زبان فارسي؛ )1372(مسكوب، شاهرخ  -39

 .انتشارات فراروان: ، تهرانهاي حكمت اشراق سرچشمه؛ )1374(موحد، صمد  -40

، ويراست اريخ فلسفه در اسلامدر ت، »الدين سهروردي مقتول شهاب«؛ )1362(نصر، سيدحسين  -41
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهران4ي زيرنظر نصراالله پورجوادي، ج  ميان محمد شريف، ترجمه

در كتاب منتخبي از مقالات ، »مفسر عالم غربت و شهيد طريق معرفت«؛ )1378(ــــــــــــ  -42
 .رات شفيعيانتشا: ، به اهتمام حسن سيدعرب، تهرانفارسي درباره شيخ اشراق سهروردي

انتشارات : ي احمد آرام، تهران ، چاپ پنجم، ترجمهسه حكيم مسلمان؛ )1382(ــــــــــــ  -43
 .علمي و فرهنگي

44- Kremer, A. Von (1968), Gesch chte der Herschenden Ideen des Islam, 
Leipzig. 
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